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بسم الله الرحمن الرحیم

«یا مقلّب القلوب والأبصار یا مدبرّ اللّل والنهّار
یا محوّل الحول والأحوال حوّل حالنا إلی أحسن الحال»

 

 

اعمال عید نوروز

حضرت صادق (علیه السلام) به معلی بن خنیس تعلیم فرمود : چون روز نوروز شود، غسل کن و پاکزه‏ ترن
جامه ‏های خود را بوش و به بهترن بوهای خوش خود را خوشبو گردان و در آن روز روزه بدار. پس چون از نماز
یشن و پسن و نافله‏ های آن فارغ شوی چهار رکعت نمازبگذار (یعنی هر دو رکعت به یک سلام) و در رکعت

اول بعد از حمد ده مرتبه سوره «انا انزلنا» بخوان و در رکعت دوم، بعد از حمد ده مرتبه سوره «قل یا اها
الکافرون» و در رکعت سوم، بعد از حمد ده مرتبه سوره «قل هو الله احد» و در رکعت چهارم، بعد از حمد ده
مرتبه «قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس» بخوان و بعد از نماز به سجده شکر برو و ان دعا بخوان:

«اللّهم صل علی محمد و آل محمد الاوصیاء المرضن و علی جمع انبیائک و رسلت بافضل صلواک و بارک
علهم بافضل برکاک وصل علی ارواحهم و اجسادهم. اللهم بارک علی محمد و آل محمد و بارک لنا فی ومنا

هذا الذی فضّله و کرمّه و شرفّه و عَظمّت خطره. اللهم بارک لی فیما انعمت به علیّ حتی لا اشکر احداً غرک و
وسّع علی فی رزقی یا ذاالجلال و الاکرام. اللهم ما غاب عنیّ فلا یغیبن عنی عونک و حفظک و ما فقدتُ من شی‏ءٍ

فلا تفقد نی عونک علیه، حتی لا اکلف ما لا احاج الیه یا ذاالجلال و الاکرام» چون چنن کنی گناهان پنجاه ساله
تو آمرزیده شود .

و بسیار بگو: «یا ذالجلا ل و الاکرام». (مفاتح الجنان، ص 496)



 

نوروز در فرهنگ شیعه

نوروز یا روز نو، در همه قاویم، در همه دوره‏ها و در میان همه فرهنگها، با اسای گوناگون مطرح بوده و هست.
گردش زمن به دور خورشید و پدید آمدن روز و شب و فصول سال و نز حرکت ماه بر گرد زمن، بشر را به

محاسبه واداشه و به طور طبیعی قویم را پدید آورده است. آغاز هر سال، شروع جدیدی است که خود به نوعی
انسان را با احساسی ازه و تولدی نو به حرکت در ی‏ آورد.

ان آغاز همراه با شادی و سرور بوده و در هر فرهنگی آینهای وژه‏ای برای نشان دادن خوش حالی و شادی تعبیه
شده است. در میان ارانیان، ان روز نو، روزی بود که شاه جدید ساسانی به تخت ی‏نشست. خواهیم دید که

آخرن نوروز ارانی، که طی آن آینهای وژه‏ای را اجرا ی‏کردند، (1) روزی در اواخر خردادماه بود که زدگرد سوم بر
تخت نشست و از آن پس، ان نوروز، هر سال، با توجه به عدم محاسبه کبیسه و اهمال آن، در هر چهار سال یک

روز به عقب ی‏ افاد.

پس از آمدن اسلام، سنت نوروز، پابرجا ماند و ان بدان دلل بود که مردم اران، به سرعت اسلام را نپذرفه و ا
یکی دو سه قرن، بسیاری از آنان بر آن کهن خود بودند. حتی اگر اسلام را پذرفند، نتوانسند به آسانی آن را
ترک کنند. دانسه است که اسلام دو عید را با عنوان عید فطر و اضحی با آینهای وژه مطرح کرد، هر چند آنها

آغاز سال نبود اما به هر روی عید طبیعی مسلمانان به شمار ی‏ آمد. در برابر، نه از سوی اهل سنت و نه امامان
شیعه، موضعگری روشن و شناخه شده مفصلی نسبت‏به نوروز مطرح نشد. آنچه در ان باره گفه شده پس از

ان اشاره خواهیم کرد.
بحث از نوروز، در فرهنگ شیعه، از قرن پنجم به بعد مطرح شد و ا آنجا که به منابع برجای مانده ارتباط مربوط
ی‏شود، نخستن بار در مختصر مصباح شخ طوسی از آن یاد شد. پس از آن در منابع دیگر هم وارد گردید. در

ان مقال سر ورود آن را در منابع شیعه و موضعگری فقهای شیعه در باره آن را توضح خواهیم داد. نکه
جالب توجه آنکه در دوره صفوی، آار فراوانی در زمینه عید نوروز نوشه شد. شخ آقابزرگ ذل مدخل نوروزیه، از

بیش از پانزده رساله که در دوره صفوی الیف شده یاد کرده است. در ان مقال برآنیم ا بر چند رساله نوروزیه که
در ان دوره الیف شده شرحی به دست دهیم.

 

مبنای محاسبه روز نوروز

نوروز نخستن روز فروردن ماه شمسی به حساب ی‏آید. محاسبه سال شمسی ا یش از یدایش ارخ جلالی
در سال 467 یا 471، بدن ترتیب بود که سال را دوازده ماه سی روزه قسیم ی‏ کردند که جمعا 360 روز ی‏شد.



پنج روز باقی مانده را در پایان آبان ماه یا اسفندماه بر آن ی ‏افزودند که جمعا 365 روز ی‏شد.
با ان حال پنج‏ ساعت و 48 دقیقه و  51/45انیه باقی ی‏ماند. ان زمان، در هر چهار سال یک روز ی‏شد و از
آنجا که در محاسبه نی ‏آمد، روز اول فروردن در فصول سال تغر ی‏کرد. بنابر ان ماههای شمسی نز در آن

زمان، مانند ماههای قمری در فصول سال متغر بود. معنای ان سخن آن است که نوروز در ابتدای فروردن
واقعی، یعنی نقطه آغاز اعتدال ربیعی قرار نداشت.

زمانی که زدگرد سوم، آخرن شاه ساسانی، در سال 632 میلادی به تخت نشست، روز نخست‏ سال، یعنی اول
فروردن در آن ارخ، مطاق بود با شانزدهم حزران (ژوئن) (مطاق با 27 خرداد). پس از آن با محاسبه بالا، روز

نوروز یا اول فروردن، هر چهار سال، یک روز به عقب ی‏آمد.
در سال 467، روز نوروز مطاق دوازدهم حوت یا اسفند بود. در ان سال، ملکشاه سلجوقی، دستور داد ا

منجمان، محاسبه دقیقی از سال شمسی انجام داده و روز اول فروردن را معن کنند. بر اساس محاسبه خواجه
عبدالرحمان خازنی، منجم مرو، عوض آن که بر اساس محاسبه قبلی، روز واقعی دوازدهم اسفند را اول فروردن

دانسه شود، اول فروردن را هیجده روز جلوتر برده و در ابتدای اعتدال ربیعی، یعنی فروردن واقعی قرار داد.

در محاسبه جدید، هر سال را در چهار نوبت، 365 روز محاسبه کرده (دوازده سی روز به ضمیمه پنج روز که در آخر
ماه آبان یا اسفند افزوده ی‏شد) و سال پنجم را 366 روز محاسبه کردند. البه پس از هر هشت دوره چهارساله،
سال پنجم را 366 قرار ی‏دادند. در ان محاسبه آن پنج ‏ساعت و اندی نز در محاسبه ی ‏آمد. بدن ترتیب، روز

نوروز، به عنوان نخستن روز فروردن ماه، از آن سال ابت ماند.
بنابر ان، نخستن سالی که روز اول فروردن آن دقیقا مطاق آغاز زمان اعتدال ربیعی بود، سال 467 (یا 471)

بوده است. (2)
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دانسه است که سال قمری، به عنوان سالشمار پذرفه شده در آینهای دینی در دن مبن اسلام پذرفه شده
و در میان مردم و کاب های اریخی مرسوم بوده است.

در کنار آن سال شمسی، به دلل ثبات آن در تعن فصول، همیشه به عنوان سال مورد استفاده در امر کشاورزی
و خراج و جز آن، اهمیت‏خود را حفظ کرده و در قاویم محاسبه و یاد ی‏شده است. تطبق ان دو روز شمار با

یکدیگر در فرهنگهای مخلف همیشه مورد بحث واقع شده و راه حلهای مخلفی برای آن عرضه شده است.
سری از ان تطبق ها در میان ارخ قمری و شمسی را قی‏زاده مورد بحث قرار گرفه است. (3)

در سال 1304 شمسی (1343 قمری مطاق 1925 میلادی) در اران، قویم شمسی، به عنوان قویم رسی
پذرفه شد. محاسبه یشن که دقق بود مراعات شد و نها عوض افزودن پنج روز به سال، شش ماه

نخست‏سال را سی و یک روز، و پنج ماه دوم را سی روز و اسفند را بیست و نه روز قرار دادند که هر چهار سال،
سی روز محاسبه ی‏شد. سالی که اسفند آن سی روز بود، آن را سال کبیسه نامیدند. (4) در قانون اساسی



جمهوری اسلای اران نز مبنای محاسبه سال شمسی بوده و سال قمری نز در کنار آن به عنوان قویم دینی
مورد اکید قرار گرفت.

ان بود اجمالی از نوروز در قویم شمسی. مهمترن نکه آن، ان است که نوروز ا سال 467 درسال متغر بوده
وپس ازآن درآغازاعتدال ربیعی قرارگرفه واز آن پس تغری نیافه است.

 

نوروز در منابع کهن شیعی

در آغاز باید اشاره کنیم که مقصود از منابع کهن منابعی است که ا زمان شخ طوسی الیف شده است. آنچه که
در باره نوروز در ان منابع آمده، به شرح زر است:

نخست آن که نجاشی ذل شرح حال ابوالحسن نصر بن عامر بن وهب سنجاری نوشه است که وی از قات
اصحاب است و کابهای داشه از جمله کاب ما روی فی وم النروز. (5) روشن نیست حجم روایاتی که وی در

ان کاب جمع آوری کرده چه اندازه بوده است. گفنی است که صاحب بن عباد که باید او را با احتیاط شیعه
معزلی دانست، کای با عنوان کاب الاعیاد و فضائل النروز داشه است. (6)

در منابع کهن، چند روایت نز در باره نوروز آمده، که به ان ترتیب است:
1- نخست روایتی از ابراهیم کرخی که ضمن آن از امام صادق علیه السلام سؤال شده که شخصی مزرعه بزرگی
دارد. در روز مهرگان یا نوروز، هدایای (از طرف کسانی که بر روی آن کار ی‏کنند) به او داده ی‏شود. آیا بپذرد؟

حضرت فرمود: آنها که هدیه ی‏دهند مسلمانند؟ ابراهیم ی‏گوید: آری. حضرت فرمود: هدیه آنها را بپذرد. (7)
2- روایت دیگر چنن است که در روز نوروز به امرالمؤمنن علیه السلام گفه شد: «الوم النروز». حضرت

فرمودند: «اصنعوا کل وم نروزا» هر روز را نوروز کنید. (8) و نقل دیگر همان روایت آن که حضرت فرمود: «نروزنا
کل وم.» (9) ان همان روایتی است که در آن گفه شده در روز نوروز به آن حضرت، فالوذج هدیه کردند و

حضرت ان پاسخ را دادند. در حاشیه نسخه ‏ای از فهرست ابن ‏ندیم آمده که ابت ‏بن نعمان بن مرزبان، پدر
ابوحنیفه، یا جد او همان کسی بود که فالوذج به امام علی علیه السلام هدیه کرد و حضرت فرمود: «نوروزنا کل

وم یا مهرجونا کل وم.» (10)

تعبری که صاحب دعائم آورده قدری متفاوت است. در آنجا آمده: وقتی فالوذج به امام اهدا شد، حضرت دلیلش
را رسید؛ گفند: امروز نوروز است. حضرت فرمود: «فنروزا ان قدرتم کل وم. یعنی تهادوا و تواصلوا فی الله.»

(11) ان روایت را بخاری نز در الارخ الکبر آورده است. (12)
به جز آنچه از من لایحضر نقل شد، در آار صدوق، اشاره‏ای به نوروز نشده است. نها در عون اخبارالرضا علیه

السلام ضمن اشاره به داسان زیدالنار آمده که جعفر بن یحی برمکی بعد از کشتن ابن افطس علوی، سر وی را
همراه هدایای نوروز نزد هارون فرساد. (13) صدوق هچ اشاره دیگری به نوروز نکرده است. (14) گفنی است

که در آار شخ مفید نز، کلمه نوروز یا نروز یافت نشد. (15)
3- اشاره شد که در تهذیب شخ طوسی، به بحث هدیه در روز نوروز و مهرجان (16) اشاره شده بود. جدای از آن



شخ طوسی در مصباح المتهجد، برای نخستن بار بحث از روز نوروز، به عنوان روزی متبرک که روزه استحبای و
نماز دارد، کرده است. آنچه در مصباح (به نقل از بحار) آمده چنن است:

«روی المعلی بن خنیس عن مولانا الصادق علیه السلام فی وم النروز قال: اذا کان وم النروز فاغتسل و البس
انظف ثیابک و تطیب باطیب طیبک و کون ذلک الوم صائما فاذا صلیت النوافل و الظهر و العصر، فصل اربع

رکعات، قرا فی اول رکعة فاتحة الکاب و عشر مرات انا انزلناه و...» (17) گفنی است که شخ روز روز نوروز را نه
در مصباح و نه در مختصر مصباح معن نکرده است.

4- ابن ادریس (598) در سرائر ی‏نویسد: شخ ما ابوجعفر در مختصر مصباح آورده از چهار رکعت نماز مستحب
در نوروز فرس سخن گفه اما روز آن را معن نکرده، چنانکه ماه آن را از ماههای روی یا عری مشخص نکرده

است. آنچه برخی از اهل حساب و علمای هیئت و اهل فن در کابش گفه، ان است که روز نوروز دهم ماه ایار
(دهم ماه مه مطاق دوم اردیبهشت) که سی و یک روز است ی‏باشد.

زمانی که نوروز از آن گذشت، روز نوروز فرا ی رسد. گفه شده نروز و نوروز دو لغت است. اما نروز معتضد که به
آن نوروز معتضدی ی‏گویند، روز یازدهم حزران (یازدهم ژوئن مطاق سوم خرداد) است. مردمان سواد و زارعن،

در باره امر خراج به وی شکایت کردند و ان که قبل از رسیدن محصول، خراج گفه ی‏شود و همن سبب
بدهکاری آنهاست که خود عامل اجحاف به رعایاست. او مصصم شد که یش از یازدهم حزران خراج از کسی

مطالبه نکنند. شعری نز در باره ان عمل او سروده شد... همه ان مطلب را صولی در کاب الاوراق آورده است.
(18)

در دو کاب دعا که به فارسی در قرن ششم الیف شده یاد از حدیث معلی بن خنیس در اعمال روز نوروز که
مهمترن آنها، گرفتن روز، وشیدن لباس نیکو و نماز مخصوص است، شده است. ان دو مورد از دو متن فارسی

شیعی قرن ششم قابل توجه است جز آن که به احتمال قریب به یقن برگرفه از شخ طوسی است.
5- در کاب ذخرة الاخره که مشتمل بر ادعیه بوده و در نیمه نخست قرن ششم الیف شده، فصلی تحت عنوان

عمل روز نوروز فارسیان آمده است. در شرح آن حدیث معلی بن خنیس به ان ترتیب نقل شده است:
روایت کند معلی بن خنیس از صادق علیه السلام که گفت: چون روز نوروز بود، روزه دار و غسل کن و جامه

پاکترن دروش و بوی خوش بکار دار و چون نماز پشن و دیگر و سنتهای آن بگذارده باشی، چهار رکعت نماز کن
به دو سلام و بخوان در رکعت اول الحمد و ده بار انا انزلناه فی لیلة القدر و در رکعت دویم الحمد و ده بار وده بار
قل یا اها الکافرون و در رکعت‏سیم الحمد و ده بار قل هو الله احد و در چهارم رکعت الحمد و ده بار معوذتن. و

چون از نماز فارغ گردی تسبح زهرا علهما السلام بگوی. چون چنن بکنی خدای تعالی شصت‏ساله گناه تو
بیامرزد. و دعا ان است:... (19)

6- در کاب نزهة الزاهد نز که در نیمه دوم قرن ششم یا نیمه نخست قرن هفتم نوشه شده آمده است: نوروز
فرس: امام جعفر صادق علیه السلام گفت: «چون روز نوروز در آید غسل کن و جامه پاک‏ترن در وش و بوی

خوش بکار دار و روزه فراگر و پس از نماز یشن و دیگر، چهار رکعت نماز کن به دو سلام. پس از الحمد در اول
رکعت، ده بار انا انزلناه بخوان و در دوم ده بار قل یااها الکافرون و در سوم ده بار قل هو الله احد و در چهارم ده

بار هر دو قل اعوذ. و چون فارغ شوی سجده شکر کن و ان دعا بخوان ا تو را گناه شصت‏ساله بیامرزد. و دعا ان
است: اللهم صل علی محمد و ال محمد الاوصیاء المرضن و صل علی جمع انبیاءک و رسلک بافضل صلواک و

بارک علهم بافضل برکاک ...» (20)



7- قطب الدن راوندی (م 573) حدیثی در باره نوروز، در کاب لب اللباب خود آورده است: «عن رسول الله صلی
الله علیه وآله وسلم : ابدلکم بومن ومن، بوم النروز و المهرجان، الفطر و الاضحی.» دوروز رابرای شما

جانشن دوروز کردم. عید فطر وقربان را بجای عیدنوروز و مهرگان قرار دادم. (21)
مناسب است در اینجا بیفزایم که مراسم نوروز در شهرهای شیعه نز برپا بوده است. حداقل دو قصیده از سید

ضیاء الدن ابوالرضا فضل الله راوندی از قرن ششم در دست داریم که عید نوروز را به برخی از بزرگان آن ناحیه
تبریک گفه است. در یکی از ان اشعار آمده:

هذا الربع و هذه ازهاره وافی سواء لیله و نهاره. (22)
8- ابن شهر آشوب (م 588) در مناقب خبری در برخورد منصور با امام کاظم علیه السلام آورده است. وی

ی‏نویسد: منصور از امام خواست ا در عید نوروز، بجای او در مجلسی نشسه و هدایای را که آورده ی‏شد از
طرف او بگرد. امام در پاسخ چنن گفت:

«انی قد فتشت الاخبار عن جدی رسول الله صلی الله علیه وآله و سلم فلم اجد لهذا العید خبرا؛ انه سنة للفرس
محاها الاسلام و معاذ الله ان نحی ما محاه الاسلام.» (23)

من اخباری را که از جدم رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم وارد شده بررسی کردم و خبری در رابطه با ان عید
یدا نکردم. ان عید از سنن ارانیان است که اسلام بر آن خط بطلان کشیده است. به خدا پناه ی‏برم از اینکه

چزی را که اسلام آن را از میان برده دوباره آن را زنده کنم.
صاحب جواهر با توجه به نقل شخ، ابن‏فهد، شهید اول و دیگر ماخرن، بر مسلم بودن استحباب روزه روز نوروز

اکید کرده است. سپس نقل بالا را از امام کاظم علیه السلام آورده و گفه است که ان نقل نی‏تواند معارض
ادله استحباب باشد، به علاوه که محتمل است که بر اساس قیه صادر شده باشد؛ شاید هم مقصود نوروزی جز

نوروزی باشد که متفق علیه است. (24) باید توجه داشت که مسند همه، روایت معلی بن خنیس است. به
علاوه، اگر قیه‏ای در کار بود، باید امام همان ابتدا موافقت ی‏کرد نه مخالفت. نکه سوم وی نز واضح البطلان

است، زرا به هر روزی در آن روزگار، یک نوروز بیشتر وجود نداشه است.
ان بود آنچه در منابع شیعه ا قرن ششم در باره نوروز نقل شده است. در ان باره، مهم همان روایت معلی بن

خنیس است و جز آن، چزی در باره اید نوروز به چشم نی‏خورد. منشا آنچه در آار بعدی در باره استحباب
غسل روز نوروز و نماز و دعای مربوطه آمده، همن نص است و بس. البه مطالب دیگری نز افزوده شده که

منشا آنها را اشاره خواهیم کرد.

 

نوروز در منابع اهل سنت

در اینجا ی‏مناسب نیست، اشاره‏ای به آنچه در منابع اهل سنت در باره روز نوروز آمده داشه باشیم. بطور کلی
باید گفت که ان عید، از پس از اسلام مورد توجه حکام اموی و عباسی بوده و بوژه در حوزه شرق، هدایای نوروز

به طور مرتب از طرف حکام از کدخدایان دریافت ی‏شده است. افزون بر آن کار گرفتن خراج نز بر اساس نوروز
بوده و یکی دوبار در عهد متوکل (25) و معتضد عباسی، (26) نوروز ا ترماه به اخر افاده ا مردم در رداخت



آن گرفار مشکل نشوند، زرا در ان وقت محصول به دست ی‏آمده است. در زمان مقتدر نز ان مشکل به
عنوان نوعی ظلم در حق رعایا مطرح بوده است. (27)

به گزارش یعقوی، معاویه پس از رسیدن به خلافت، به عبدالرحمن بن ای‏بکره نوشه است ا هدایای نوروز و
مهرگان برای وی ارسال شود. (28) عمر بن عبدالعزز، در ردیف کارهای اصلاحی خود ان امر را متوقف کرده (29)

و نامه‏ای به یکی از حکام خویش نوشه ا از گرفتن هدایای نوروز و مهرگان خودداری کند. (30) بعد از وی، زید
بن عبدالملک بار دیگر گرفتن هدایای نوروزی را باب کرده است. (31) در زمان نصر بن سیار نز گرفتن هدایا در

خراسان مرسوم بوده، (32) چنانکه در سال 236 در فارس. (33) در باره نوروز و مهرگان در ادب عری، مقالاتی در
زبانهای فرنگی نوشه شده است. (34)

در تمام ان دوران، روز نوروز به عنوان یک روز معن برای مسلمانان شرق شناخه شده بوده و به دلل درگر
بودن آن با امر خراج، موقعیت ‏خود را حفظ کرده است. شاعری در سال 220 هجری، روز نوروز را در ردیف دو عید

فطر و اضحی قرار داده است:
«فابکوا علی التمر ابکی الله اعینکم فی کل اضحی و فی فطر و نروز»

شواهد وجود دارد که در اواخر قرن سوم، توده مردم در ان نواحی، در ایام نوروز به آتش بازی و ریختن آب
ی‏رداخه‏اند. حکومت نز به احتمال تحت اثر فقهای اهل سنت، با آن مقابله ی‏کرده است.

در حوادث سال 282 آمده است که در ان سال، مردم از آنچه در نوروز عجم، از آتش بازی و ریختن آب و جز آن
انجام ی‏دادند، منع شدند. (35)

در حوادث سال 284 آمده است که روز چهار شنبه، سوم جمادی الانیه، یازدهم حزران (ماه ژوئن)، در
چهارسوها و بازارهای بغداد، اعلام شد که کسی در شب نوروز حق روشن کردن آتش و ریختن آب را ندارد. روز

پنجشنبه نز همن اعلان، اعلام شد. اما در عصر روز جمعه، در خانه سعید بن یکسن، رئیس شرطه بغداد، در
بخش شرقی بغداد، اعلام شد که خلیفه، مردم را در روشن کردن آتش و ریختن آب آزاد گذاشه است. پس از آن

توده مردم، حتی بیش از حد به ان کار رداخند به طوری که بر روی اصحاب شرطه نز در مجلس جسر (ل) آب
ریخند. (36)

برگزاری مراسم نوروز نه نها در شرق اسلای، بلکه در غرب نز رواج یافه است. به نقل مقرزیه در سال 363
هجری، المعزلدن الله، خلیفه فاطی مصر، دستور داد ا از روشن کردن آتش در شب نوروز و همچنن ریختن
آب خودداری کنند. در همانجا آمده است که در سال 361، آتش بازی گسترده‏ای در قاهره انجام شده و ان کار

سه روز ادامه یافه است. بدنیال بود، معز فاطی مردم را از روشن کردن آتش و ریختن آب منع کرده و کسانی را
نز گرفه و حبس کردند. (37) همو آورده است که در سال 517 هجری نز در روز نوروز هدایای گرانبهای از طرف

امرا قدیم شده که بسیار بسیار مفصل و گرانقیمت بوده است. (38) همو در سالهای بعد از آن روز، که از آن با
عنوان نوروز قبطی یاد شده، از گستردگی بازی و کارهای ضد اخلاق و گرفتن هدیه توسط امر نوروز و جز آن سخن

گفه است.
(39) در منابع فقی اهل سنت هم، مخالفت‏با نوروز دیده ی‏شود. از جمله غزالی در کیمیای سعادت بر ضد

نوروز سخن گفه است. (40) در منبع دیگری، گفه شده است: روزه گرفتن روز شنبه، کراهت دارد چون تشبه به
هود است. نز روزه گرفتن نوروز و مهرگان، چرا که آن هم تشبه به مجوس است. (41)

ابن قدامه نز نوشه است: روزه گرفتن نوروز و مهرگان کراهت دارد، زرا ان ها، روزهای است که کفار آن را بزرگ



ی‏شمرند. (42) گفنی است که گروه طالبان که در حال حاضر بر افغانسان حاکم‏اند، امسال (1376) اعلام
کردند که برگزاری مراسم نوروز بر خلاف اسلام بوده و نباید تعطل شود.

 

نوروز در منابع شیعی قرن هفتم به بعد

همانگونه که گذشت، منابع بعدی، با کیه بر سخن شخ، به بیان اعمال روز نوروز در کنار اعیاد دیگر رداخه‏اند.
اما بحث مهم از ان زمان به بعد، بحث از تعن روز نوروز است . کسانی از فقهان برای تعن روز نوروز

کوششهای کرده‏اند. از آن جمله شهید اول (م 786) در کاب ذکری الشیعة است. وی در آنجا با اشاره به روایت
معلی بن خنیس نوشه است که مقصود از نوروز یا اول سال فارسیان یا وارد شدن خورشد در برج حمل

(فروردن) و یا دهم ایار (دوم اردیبهشت) است. بدن‏ترتیب سه‏قول دران‏باره‏نقل‏کرده‏که تفصل آن درسخن
ابن‏فهد آمده‏است. (43)

عبارت مفصل در تعن روز نوروز از احمد بن محمد بن فهد حلی (م 841) است. وی با اشاره به سخن شخ
طوسی در مختصر مصباح المتهجد و چهار رکعت نماز مستحی آن ی‏نویسد: «وم النروز جلل القدر اما تعن
روز آن از سال مشکل است. ان در حالی است که چون متعلق عبادت الی شده شناخت آن مهم است و با ان

حال، از علمای ما جز آنچه ابن‏ادریس گفه متعرض بیان آن نشده ‏است.» سپس ابن‏فهد سخن ابن‏ادریس
وشهید را آورده‏است.

آنگاه در باره سخن شهید که گفه روز نوروز یا اول سال فارسیان یا رفتن خورشید به برج حمل است ی‏نویسد:
قول نخست وی که اول سال فارسیان باشد همان است که در میان فقهای عجم مشهور است. آنها نوروز را زمان

وارد شدن خورشید به برج جدی ان همان است که نویسنده کاب الانواء آن را گفه است. (44) پس از آن
سخن صاحب الانواء را نقل کرده. آنگاه ی‏افزاید: آنچه از ان تفاسر درست‏تر است، آن که نوروز همان زمان وارد

شدن خورشید به برج حمل (فروردن) است.
سپس دلائلی برای آن ذکر ی‏کند. مهمترن دلل آن که شناخت ان روز به عنوان نوروز میان مردم راج است و
طبعا خطاب باید راجع به همن عرف باشد. آنگاه خود دو اشکال بر ان دلل آورده؛ یکی آن که در همه مناطق

عجم، نوروز بر روز اول ورود خورشید در حمل اطلاق نی‏شود و دوم آن که نوروز بودن روز نخست ماه حمل، نوروز
سلطانی است و جدید است. ان اشاره به تغر روز نوروز در زمان سلطان ملکشاه سلجوقی است. پاسخ ابن فهد

آن است که وقتی عرف مخلف شد، عرف شرعی باید مراعات شود. اگر چنن عرفی در کار نبود، عرف نزدیکترن
بلاد به شرع باید مراعات شود. افزون بر آن، هر دو تفسر از نوروز - اعم از سلطانی و غر آن - مربوط به یش از

اسلام است! (45)
نکه مهم در مطالب ابن‏فهد آن است که روایت معلی بن خنیس را به گونه‏ای دیگر نقل کرده و شکل مفصل آن را

آورده است. وی از نسابه معاصر خود علامه بهاءالدن علی بن عبدالحمید نسابه - و او به سند خود ا معلی بن
خنیس - روایت مفصلی را در باره روز نوروز آورده است. ان روایت یش از ان زمان، در منابع دیگر شیعی نبوده
است. روایت چنن است که معلی نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: روز نوروز، روزی است که رسول



خدا صلی الله علیه وآله وسلم، برای امام علی علیه السلام در غدر یمان گرفت و مردم به ولایت او اعتراف
کردند.

خوشا به حال کسی که بر آن یمان باقی ماند و بدا به حال کسی که آن عهد را شکست. روز نوروز، روزی است که
رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم امام علی علیه السلام را به وادی جن فرساد و او بر آنها عهدها و یمانها
گرفت. روز نوروز، روزی است که امام علی علیه السلام بر خوارج غلبه یافت و ذوالثدیه را کشت. روز نوروز، روزی

است که قائم ما از اهل بیت علهم السلام قیام خواهد کرد و خداوند او را بر دجال روز خواهد نمود و دجال را
بر کناسه کوفه بدار خواهد زد. هچ نوروزی نخواهد آمد جز آن که ما انتظار فرجی در آن داریم.

ان از روزهای متعلق به ماست که فارسیان آن را حفظ کردند و شما (عربها) آن را ضاع کردید. یکی از انبیای
بنی‏اسرائل از خدایش خواست ا قوی را که چندن هزار بودند و از ترس مرگ از دیارشان خارج شده بودند و

خداوند آنها را مرانده بود، زنده کند. خداوند به وی فرمود: بر قبرهای آنان آب برز. او در ان روز، بر قبور آنها آب
ریخت و آنها که سی هزار تن بودند زنده شدند. همن امر سبب شد ا ریخت آب در روز نوروز سنت‏شود، امری که

سبب آن را جز راسخان در علم نی‏دانند. روز نوروز، اول سال فارسیان است. معلی ی‏افزاید: آن حضرت ان
مطالب را بر من املا کرد و من از املای آن حضرت آن را نوشتم. (46)

ابن فهد، به دنبال آن، روایت دیگری از معلی نقل کرده است. در ان روایت آمده است که امام صادق علیه السلام
در صبحگاه نوروزی که معلی به خدمت آن حضرت رسیده بود، از ایشان شنید که: روز نوروز، روزی است که خواند
از بندگانش یمان گرفت ا او را عبادت کرده به وی شرک نورزند و به انبیای او، حجج او و اولیای او ایمان بیاورند.
روز نوروز، نخستن روزی است که خورشید در آن طلوع کرد و بادها وزیدن گرفت و در زمن شکوفه پدید آمد (و

خلقت فیه زهرة الارض .... ). روز نوروز، روزی است که کشتی نوح بر کوه جودی فرونشست و روزی است که
خداوند کسانی را که از ترس مرگ از سرزمینشان خارج شده و مرده بودند زنده کرد. و روزی است که جبرئل بر

رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم فرود آمد. و روزی است که ابراهیم بتهای قومش را شکست. و روزی است
که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امام علی علیه السلام را بر دوش گرفت ا بتهای قریش را در مسجد

الحرام شکست. (47)
ابن فهد به چهار نکه در ان دو روایت توجه کرده.

یکی: تطبق روز نوروز با روز غدر یعنی هیجده ذی‏حجه سال دهم هجرت است.
دوم: سنت آب ریختن که در بهار معنا دارد نه در ماه جدی (دی ماه).
سوم: خلقت خورشید در ان روز که با سخن منجمان سازگار است و

چهارم: شکوفه دادن زمن که باز در فروردن است نه در دی ماه. (48) بدن ترتیب وی خواسه ا از ان روایت
نتیجه بگرد که روز نوروز همان زمان ورود خورشید به حمل یعنی آغاز فروردن ماه است. به نظر ی‏رسد ان

قدیی‏ترن بحثی است که در کابهای فقی شیعه در تعن روز نوروز شده و بعد از آن در دوره صفوی مکرر مورد
نقد و اراد قرار گرفه است.

مشکل ان دو حدیث آن است که در منابع کهن شیعه نیامده است. افزون بر آن، روایات مزبور که در اصل باید
یکی باشد، حاوی دو نوع آگاهی در باره روز نوروز است که ان خود منشا شبهه در باره آن شده و احتمال جعل آن

را قویت ی‏کند. افزون بر آن، دانسه است که، ابن غضائری گفه: غالیان روایاتی را به معلی بن خنیس نسبت



داده و نی‏توان بر اخبار وی اعتماد کرد. (49) در ان صورت، ان روایت که ی‏گرایش غالیانه یا نگرش افراطی هم
نیست، از همان دسه مجعولاتی باشد که غالیان به معلی نسبت داده‏اند. باید ان نکه را نز یادآوری کرد که
گفه شده قرامطه - گرایشی وابسه به مذهب افراطی اسماعیلیه - دو روز را در سال که نوروز و مهرگان بوده،
روزه ی ‏گرفه‏ اند. (50) بلافاصله باید اکید کنیم که مجوسیان، نه نها نوروز را روزه نی‏گرفه‏اند، بلکه به نقل

برونی، اساسا «مجوس را روزه‏ای نیست و هر کس از ایشان روزه بگرد گناه کرده است.» (51)
یاد از ان نکه لازم است که بخش ریخت آب روی مردگان که به یکی از انبیای بنی‏اسرائل نسبت داده شده، در

روایتی از ابن‏عباس آمده است. (52) در همانجا آمده که وقتی از مامون در باره سنت آب‏پاشی در روز نوروز سؤال
شد، نوروز را همان روزی دانست که آن مردگان از قوم بنی‏اسرائل در آن زنده شدند. تواند بود که ان روایت از

اسرائیلیات نز باشد که در جامعه اسلای به نوعی با عقائد راج وند داده شده است.
از همه اینها گذشه، شاید اول دیگری برای ان روایت‏بتوان جستجو کرد و آن ان که - در صورت درستی صدور
آن از امام صادق علیه السلام - شاید امام، خواسه‏اند بفرمایند که اصولا هر روزی که نشانی از روزی آن الی

در آن باشد، نوروز است. درست همان طور که در یکی از روایات ساق الذکر آمده بود که امام علی علیه السلام
فرمود: هر روز ما را نوروز کنید. ان معنا برای نوروز، کاملا مطاق تعبر ایام الله است که در قرآن به روزهای متعلق

به خداوند اطلاق شده است. البه با ان اول باید، آنچه در روایت در باره نوروز فارسیان آمده، قدری اصلاح
شود.! در گزارش برخی از رساله‏های دوره صفوی، اشکالات دیگری بر متن ان خبر وارد شده که به موقع اشاره

خواهیم کرد.

 

نوروز و نوروزیه ‏های دوره صفوی

چنن به نظر ی‏رسد که نوروز، در فرهنگ مسلمانان شرقی، حتی با وجود مخالفتهای برخی از فقهای سنی‏مذهب،
دوام آورده است. عجیب آن که برخی از آداب و رسوم خاص آن مانند چهارشنبه سوری و سزده بدر که از یش از

اسلام وجود داشه، و ی پایگی آن از نگاه اسلام بر همه روشن بوده، به دلل همسوی نوروز با طبیعت و نز
دخالت آن در تعن خراج سالانه، همچنان حفظ شده است. حضور ان عید در بخش وسیعی از دنیای اسلام در
حال حاضر، از نواحی عراق و ترکیه گرفه ا جمهوری آذربایجان، جمهوری های آسیای میانه، افغانسان، پاکسان

و طبعا اران، نشان آن است که یش از تشکل دولت صفوی، ان عید مورد اعنای کامل بوده است. در اینجا
باید دو نکه را مورد توجه قرار داد:

نکه نخست: آن که در دوره صفوی، ارخ قمری و شمسی رواج داشه و طبعا مراسم نوروز برگزار ی‏شده است.
اولئاروس در آن عهد چنن نوشه: «ارانی‏ها سال خود را برحسب حرکت خورشید و ماه تعن و نظیم ی‏کنند

و به همن جهت دارای دو نوع سال شمسی و قمری ی‏باشند. سال قمری از نظر مذهی برایشان اهمیت دارد
که اعیاد و روزهای سوگواری خود را برحسب آن سال تعن ی‏کنند.» وی پس از آن اشاره کرده که ارانیان، عمر
خود را برحسب سال شمسی محاسبه کرده و ملا ی‏گویند که فلان مقدار نوروز از عمر آنها گذشه است. (53)

وی چهارشنبه آخر سال را که چهارشنبه سوری بوده، از ایام مورد توجه مردم یاد کرده و گفه است که مردم آن را



بدترن روزهای سال دانسه کار را تعطل ی‏کنند «از خانه کمتر خارج شده و حتی المقدر کمتر حرف ی‏زنند و
سعی ی‏کنند به کسی ولی ندهند... عده‏ای هم کوزه‏های خود را برداشه... به خارج شهر رفه و وزه را از آب ر

کرده و آن را ی‏آورند و به خانه و اطاقهای خود ی‏پاشند و عقیده دارند که چون آب، صاف و پاک است، پلیدها و
بدبختها را از خانه شسه با خود ی‏برد...» (54)

اورنیه نز از عید نوروز به با ان عبارت که از اعیاد بزرگ ارانیان است‏سخن گفه و ی‏نویسد: در ان روز تمام
بزرگان برای سلام شاه به دربار حاضر ی‏شوند و هر کس به اندازه شانش باید ارمغان و یشکشی به شاه بدهد

... و در ان روز شاه ثروت گزافی به دست ی‏ آورد ... برای روز اول سال، اگر یک ارانی اتفاقا ول نداشه باشد که
قبای نو تدارک نماید، اگر باید تن خود را گرو بگذارد ی‏گذارد و قبای نو را حتما به دست ی ‏آورد. (55) شواهد

فراوانی در باره اهمیت‏برگزاری مراسم نوروز در میان ارانیان در دوره صفوی در دست است که نیازی به نقل آنها
نیست.

نکه دوم: آن که ان مساله را باید از زاویه دیگری نز مورد توجه قرار داد و آن ان که با یدایش دولت‏شیعی،
طبیعی بود که روزهای که در فرهنگ فقی و اریخی شیعه، از اهمیتی برخوردار است‏بزرگ داشه شده و به

عنوان شعائر شیعی بزرگ داشه شود. ان روزها، یا روزها عزا و مصیبت‏بودند و یا روزهای شادی و فرح. نوع دیگر،
روزهای بود که در قویم مذهی، عباداتی برای آنها در نظر گرفه شده بود. با توجه به اخلافاتی که در تعن

ان روزها وجود داشت، لازم بود ا تحقیقی در باره تعن روز دقق آنها صورت گرد. به عنوان نمونه چندن
رساله مولودیه نوشه شد ا اثبات شود تولد رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در دوازدهم ربع الاول بوده یا

در هفدهم آن. (56) همینطور رساله‏ ای به دستور شاه سلطان حسن صفوی نوشه شد با عنوان هدایة
الصالحن دراثبات آن که تولدامام علی علیه السلام در سزدهم رجب بوده و سار اقوال نادرست است. (57)

به علاوه، مردم نیاز به قویمهای داشند ا به معرفی ان روزها رداخه و آداب و عبادات وژه آنها را بیان کند.
نمونه آن کاب قویم المحسنن فی معرفة الساعات و الایام و الاسبوع از فیض کاشانی (م 1091) و اختیارات

علامه مجلسی (م 1110) است. باید اعقاد به خوی و بدی ساعات را هم به ان مطالب افزود و رساله‏های که
به ان مسائل هم رداخت‏به آنچه گذشت، اضافه کرد. مجموع ان مسائل، جریانی را در الیف پدید آورد که به

نوعی با بحث قویم ارتباط ی‏یافت.
با توجه به آنچه در آغاز بحث در باره تفاوت نوروز قدیم با نوروز جلالی گفه شد، بحث از تعن روز نوروز و ان که
آیا نوروز وارد شده در روایات، همن نوروز مرسوم است‏یانه، در میان علما بالا گرفت. یش از آن نز، همانطور که

گذشت، ابن فهد در قرن نهم، نسبا مفصل به آن رداخه بود. استدلالهای که در ان قبل رساله‏ها آمده، به
طور عمده بر پایه مطالب نجوی، اریخی و نز روایاتی است که به آنها اشاره کردیم. افندی با اشاره به رساله مرزا

ابراهیم حسینی ی‏نویسد: او رساله‏ای نوشت که نوروز، درست همن روزی است که اکنون مرسوم است. آقا
رضی قزوینی رساله‏ای در انکار ان مطالب نوشت. همن طور محمدحسن بن مرزا ابوالحسن قائنی و مرزا رضی
الدن محمد مستوفی خاصه اصفهان دو رساله در اید تطبق روز نوروز وارد شده در روایات با آنچه مرسوم است

نوشند. افندی ی‏نویسد: و قد صارت هذه المسالة مطرحا لاراء الفضلاء. (58)
در ان دوره افزون بر بحثهای نجوی و اصولی و فقی در ان باره، یکی دو روایت دیگر در باره نوروز که در منابع

یشن شناخه شده نیامده، مطرح گردید. یک روایت را مرحوم علامه مجلسی در بحار بدون آن که نام منبعش را
یاد کند، با ان عبارت که: رایت فی بعض الکتب المعتبرة آورده و سندی بر آن از همان کاب نقل کرده است. راوی



ان روایت معلی بن خنیس است اما نه در حد چند سطری که در مصباح شخ آمده و یا یکی دو صفحه‏ای که در
المهذب ابن فهد آمده، بلکه ده صفحه بحار را به خود اختصاص داده است. (59) آنچه در ان روایت افزون بر

نقل ابن فهد آمده، تفصیلی است که معلی از امام خواسه ا نامهای فارسی سی روز ماه را بیان کند. به دنبال آن
سی نام فارسی همچون هرمزد روز، بهمن روز، اردی‏بهشت روز و... آمده است. علامه مجلسی روایت مزبور را بار

دیگر از منبع دیگری آورده اما در آن‏جا نز نام منبع یاد نشده، بلکه آمده است: وجدت فی بعض کتب المنجمن
مرویا عن الصادق علیه السلام... در ان نقل، بخش اول سخن امام با معلی نیامده بلکه نها نامهای ارانی سی

روز آمده است. (60) نز همان روایت را نقل کرده بدون نام منبع و نها با عبارت: «و روی ایضا فی بعض
الکتب...» (61) جالب آن که علامه پس از نقل ان سه روایت ی‏نویسد: ان روایات را ما از کابهای منجمان نقل

کردیم، زرا از ائمه ما روایت کرده بودند اما من بر آنها اعتمادی ندارم.
در نسخ آنها نز اخلافاتی زیادی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره کردم. حقیقت آن است که ان اسای برای
سی روز از منجمان بوده و روشن نیست‏به چه دلل به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده است. علامه

مجلسی به نقل از ابوریحان - و قاعدا از الاار الباقیه - آن نامهای ارانی را آورده است. (62)
افزون بر ان روایت، نقل دیگری هم در دوره صفوی مطرح بوده و آن ان است که هفت‏سلام به مشک و زعفران
نوشتن و غساله آن را نوشیدن و چهل مرتبه سوره یس را بر انار خواندن و شصت مرتبه ان دعا را خواندن که یا

محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال. ان نقل را آقارضی قزوینی آورده و افزوده که در جای معتبر
به نظر نرسیده است. (63)
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و نک : ش 2049

3- نوروز، همان رساله به فارسی.
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7- نوروزیه، محمد باقر بن اسماعل خاتون آبادی (م 1127)، الیف شده به نام شاه سلطان حسن صفوی.
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23- نوروزیه، غیاث الدن ادیب کاشانی، معاصر ناصرالدن شاه قاجار. در ان رساله اقوال یشینیان آمده و
بررسی شده است. نسخه‏ای از آن در کابخانه ملی (فهرست 1 / 399) موجود است. ذریعه 24 / 384، ش 2060

در فهرست نسخه‏های خطی فارسی 1 / 367 چندن رساله نوروزیه که مؤلف آنها ناشناخه است، معرفی شده
است.

 

گزارش رساله آقارضی قزوینی

از رساله‏ های نورزیه کواه ان دوره که مورد انقاد برخی قرار گرفه، رساله نوروزیه آقارضی قزوینی است که آن را
در سال 1062 هجری نگاشه است. عقیده وی آن است که نوروز در روایات، به هچ یک از اقوالی که در باب

تعن نوروز گفه شده قابل تطبق نیست. عجیب آن که وی به هر روی راه حل صریحی به دست نداده است. در
اینجا مهمترن بخش رساله را که به طور عمده در انکار تطبق نوروز راج‏با نوروز یاد شده در روایات است

ی‏آوریم.
آقارضی ابتدا حدیث معلی بن خنیس را، آن گونه که شخ آورده نقل کرده؛ آنگاه با نقل روایت مربوط به دعای یا

محول الحول و الاحوال، و یاد از ان نکه که در جای معتبری آن را ندیده، ی‏نویسد: با اشاره به استحباب اعمال
مذکوره در نوروز و ان که ان اعمال موقه است و در امال ان عبادات اگر الزام وقت‏خاص نشود و در اوقات
دیگر به عمل آید بدعت‏باشد ی‏افزاید: «بنابر ان تعبد به ان عمل مکلفی تواند که لااقل ظنی به تعن وقت

مذکور تحصل کرده باشد و تحصل ان ظن لامحاله از امارات شرعیه و عرفیه تواند بود. و چون در عرف به اعتبار
اخلاف اصطلاحات حسابیه، نوروز متعدد است، چنانکه بعضی از آن بعد از ان مذکور ی‏گردد، و اشهریه بعضی

به بعضی ازمنه اماره نی‏شود و در ظاهر قرآن چزی در ان باب نیست، اماره آن از روایات و اخبار تبع باید
نمود.» وی آنگاه نقلی را که ابن فهد در المهذب آورده و ضمن آن به تطبق روز غدر با نوروز و همینطور روز

شکستن بتها با آن شده آورده و در پایان ترجمه آن نقل ی‏نویسد: «روز اول سال فرس که صرح خاتمه حدیث
است، چنانکه با اماره‏ای که در صدر حدیث مذکور است موافق باشد، صعوبتی تمام دارد و وجهش عن قریب

ظاهر خواهد شد.»
پس از آن سخن ابن‏ادریس را در تعن روز نوروز آورده که گفه است ان روز همان دهم ماه ایار روی است.

آقارضی به تفصل در نادرستی ان نظر سخن ی گوید. وی ی‏نویسد: و آنچه از بعضی از محصلن نقل کرده، اگر
مراد ان باشد که نوروز عبارت از روز دهم ایار است ظاهر البطلان است چه اطلاق لفظ نوروز بر آن به هچ

اصطلاح متعارف نیست. و اگر مطلب ان باشد که در سالی از سالها مطاق دهم ایار بوده کلام ی‏فائده است. و
اگر مراد ان باشد که همیشه مطاق دهم ایار است ان نز باطل است. و تفصل بیان آن که اهل فرس به اتفاق

علمای هیئت و حساب، ا ظهور جلال الدن ملکشاه سلجوقی در سال شمسی دو اصطلاح داشه‏ اند.

اول اصطلاح قدیم که مبدا آن از زمان حمشید بوده و بناء حساب آن بر رصدی موافق رصد ابرخس است که مدت
یک دوره شمس را به حرکت‏خاصه 365 روز و ربعی یافه و طرق آن بوده که هر سال از 119 سال را 365 روز



گرند و در سال 120 به جهت کبیسه و اصلاح ربع، یک ماه افزایند که آن سال 395 روز شود. و نقل کرده‏اند که
جلوس هر پادشاهی در هر وقت که اتفاق افادی، مبدا ساخندی و به تمه ساق نرداخندی و ضبط سال به

ان اصطلاح در زمان ما بلکه از زمان زدجرد متروک است.

دیگر اصطلاح جدید که الوم به ارخ قدیم مشهور است و در قاویم ضبط ی‏کنند و مبدا آن از جلوس زدجرد
شهریار است که در ربع الاول احدی عشر من الهجره بوده است و هر سال ایشان 365 روز است‏ی‏زیاده و

نقصان و دست از اصطلاح کسر بالکلیه برداشند و لهذا اول سال ایشان در جمع فصول اتفاق ی‏افتد و در عهد
سلطان ملکشاه بناء حساب سال را بر رصد بطلیموس ... که سال شمسی را 365 روز و پنج‏ساعت و نیم و کسری
یافه‏اند نهادند و روز جمعه دهم رمضان سنه 471 که شمس قبل از وصول به نصف النهار از حوت نقل به حمل

کرده بود اول فروردن ماه و روز نوروز نامیدند. و به سبب اعتبار که در هر سال نوروز از دار بودن در فصول یا
اجزای آن چنانچه از اصطلاحن سابقن لازم ی‏آید ضبط کردند و اشهر اصطلاحات نوروز در زمان ما ان است اما

هچ یک از ان اصطلاحات لاه با حساب روم موافق نیست، چه اصطلاح روم که ابتدای آن از عهد اسکندر
است‏یا دوازده سال بعد آن، اگرچه در ان معنی که نزد ایشان رصد ابرخس معتبر است‏با اصطلاحن اولن موافق

است اما در طرق اصلاح کسر با هچ یک موافقت ندارد، چه در طرق ایشان، چنانکه الحال نز مشهور است و
منجمان در قاویم ضبط ی‏کنند هر سال را 365 گرند ا سه سال و سال چهارم را 366. پس تعن نوروز فرس

با یکی از ایام مشهور سال روی که مخالف جمع اصطلاحات فرس است‏خطا باشد.
و قطع نظر از ان مخالفت‏با آنچه در صدر حدیث‏ساق مذکور شد که در ان روز یغمبر صلی الله علیه وآله وسلم
عهد گرفت‏به غدر خم جهت امرالمؤمنن(ع) از روی حساب درست نی‏آید بیانش آن که از ارخ هیجدهم ذی

الحجة الحرام سال دهم از هجرت که به اتفاق نص غدر خم در آن روز واقع شده ا هیجدهم ذی الحجة سال
1062 ، 1052 سال قمری است و هر سال قمری به اتفاق عبارت است از 354 روز و کسری و ان کسر به اتفاق،

در هر سی سال، 11 روز ی‏شود ی زیاده و نقصان. بنابر ان به قواعد حسابیه مدت مذکوره 372794 روز است و
چون ان عدد بر عدد ایام سال شمسی به اصطلاح روم که 365 روز و ربعی است قسمت کنیم، خارج قسمت
1020 سال روی و 39 روز ی‏شود. پس اگر روز غدر حجة الوداع دهم ایار ماه بودی، در سال 1062 بایستی

دهم ایار ماه روی، در پانزدهم شهر ربع الانی باشد و حال آن که در ان سال، در اواسط شهر جمادی الاخره
است. و اگر بالفرض مطاق نز بودی، بیش از ان لازم نیامدی که نوروز فرس در حجةالوداع، چنانکه مطاق 18

ذی الحجه عری بوده با دهم ایار ماه روی نز موافق افاده و از ان موافقت لازم نیاید که نوروز فرس را همیشه
آن روز اعتبار کنند و ان معنا بسیار ظاهر است.

و از ان حساب معلوم توان نمود که نوروز فرس مطاق نوروز جلالی که در میان ما معروف است نیست، چه سال
جلالی از سال روی بنابر ارصاد معتبره در مدت مذکوره قریب به هشت روز ناقص است. پس اگر هیجدهم ذی

الحجه با نوروز فرس به ان اصطلاح مطاق بودی، بایستی که در ان سال نوروز جلالی در هفتم ربع الانی باشد
و حال آن که در نهم شهر مذکور است. با آن که قطع نظر از حساب مذکور، معلوم است که حدوث ان اصطلاح

به چند قرن بعد از زمان حضرت رسول و اهل بیت علهم السلام بوده. پس چون تواند بود که بنای احکای که از
ایشان مروی است‏بر ان اصطلاح باشد؟

و از ان بیان روشن ی‏شود که نوروز فرس مذکور، مطاق نوروز زدجردی نز نیست، چه حدوث آن چنانکه مذکور
شد، قریب به سه ماه بعد از غدر حجة الوداع است و قطع نظر از آن، حساب مذکور مبطل آن است، چه هر گاه



عدد ایام مذکوره را بر سال زدجری که 365 روز است قسمت کنند، خارج قسمت 1021 سال و 129 روز باشد،
پس اگر غدر حجةالوداع با نوروز زدجردی موافق بودی، بایستی که نوروز مذکور در سال 1062 بر 18 ذی حجه
ان سال، به 129 نوروز مقدم بودی، یعنی در نهم شعبان اتفاق افادی و حال آن که در ان سال، اول فروردن

ماه ایشان که به نوروز کبرا اشتهار دارد، مطاق دهم ذی‏القعدة الحرام و اول آذرماه ایشان که بعد از خمسه آبان
است و اعتبار اول سال در ان نز احتمالی هست در نهم رجب واقع است. پس هیچکدام نوروزمعتبرشرعی‏که به

نص حدیث مطاق‏روزغدر حجةالوداع بوده‏باشد، نباشد.
اما نوروز جمشیدی، چنان که مذکور شد در زمان ما بکه از زمان زدجرد مضبوط نیست و ماههای کبیسه آن

مجهول است. لیکن ان قدر معلوم است که تفاوت آن از سال روی، اگر مبدا یکی باشد، هرگز زیاده از یک ماه
نشود و ان قدر در تعن آن در زمان ما کافی نیست. و العلم عندالله. (65)

 

گزارش رساله خواجوی

محمد اسماعل خواجوی (متوفای 1173) از علمای بعد از فنه افغان است که رساله‏های فراوانی در زمینه‏های
مخلف علوم اسلای دارد. (66) یکی از رساله‏های وی شرحی است که وی در باب مساله نوروزیه نگاشه و نگاه

وی به طور عمده به رساله شخص دیگری است‏با نام محمد بن مسعود. (67) عقیده وی در ان باب آن است که
نوروز مذکور در روایات با اولن روز آبان که نوروز قدیم فرس بوده تطبق ی‏کند.

وی در آغاز رساله خود ی‏نویسد:«و در تعن روز نوروز شرعی میان اهل شرع خلاف بود، بعض اصحاب کیاست و
زکی از ان شکسه ی ‏دست و پا العبد الجانی محمدبن الحسن المشتهر باسماعل المازندرانی عفی عنه

التماس نموده و استدعا فرموده که اشاره اجمالیه به اخلاف فقها و مخار علما در باب نوروزفروز نموده، اشاره
فی الجمله به مخار خویش نز نماید». نوشه وی، همانگونه که در آغاز آورده ناظر به رساله محمد بن مسعود

است.
در ادامه آمده: «فقر گوید: صاحب رساله (همان محمد بن مسعود) گفت که چون ان معلوم شد گویم: روز

نوروز روزی است که در اول آن روز یا قبل از نصف‏ النهار آن روز یا در نصف ‏النهار و بعد از نصف ‏النهار یش از آن
روز به واسطه آفاب به نقطه اول نزول کند. فقر ی ‏بضاعت گوید: مشهور بن المنجمن آن است که اگر تحول
جرم آفاب از آخر حوت به اول حمل قبل از زوال واقع شود آن روز روز نوروز است، و اگر بعد از زوال واقع شود روز
دیگر نوروز است.» از نظر وی، در تعن روز نوروز، ملاک همان عرف است زرا:« پس اهل شرع نوروز روزی را گویند

که اهل عرف آن روز را نوروز گویند نه اول روز که آفاب در تمام آن روز به حمل انقال کرده باشد.»
پس از آن در تعن روز نوروز به نقل صاحب رساله، روایت معلی بن خنیس را که به دو صورت در مصادر آمده

نقل کرده آنگاه ی‏افزاید: «فقر ی‏بضاعت گوید: به حسب ظاهر میان ان حدیث و حدیث‏ساق ناقض است،
چه در حدیث‏ساق مذکور است که یغمبر صلی الله علیه وآله وسلم در روز نوروز امر المؤمنن علیه السلام را به

دوش مبارک برداشه ا بان قریش را از فوق کعبه به زر انداخه شکست و فانی ساخت، و ان بلا شبهه در
سال فتح مکه معظمه بود، چنانچه اخبار بسیار از طرق خاصه و عامه دلالت‏بر ان دارد.... و فتح مکه معظمه در



ماه مبارک رمضان سال هشتم هجرت واقع شد، چنان که شخ مفید و شخ طبرسی و ابن شهر آشوب و دیگران
روایت کرده‏اند، و احادیث معتبره بر ان دلالت کرده است، و اکثر بر آنند که در روز سزدهم ماه بوده، و بعضی
بیستم هم گفه‏اند، و حرکت‏حضرت از مدینه در روز جمعه دوم ماه مبارک رمضان بعد از نماز عصر بوده، و روز

غدرخم در سال دهم هجرت در حجة الوداع در روز هجدهم ذی الحجة الحرام بود. پس چگونه تواند بود که هر
دو در روز نوروز باشد، چه نوروز از قرار حساب گذشه بعد از شش هفت‏سال از فتح مکه معظمه بلکه بیشتر به

ذی الحجه خواهد رسید نه بعد از یک سال، چنانچه مقتضای ان دو حدیث است.»
وی ادامه ی‏دهد:« و چون هر دو به یک طرق از معلی منقول است ... پس ترجح احدهما بر دیگری من حیث

السند متصور نیست، و بنابر ان مضمون هچ یک حجت نخواهد بود، و بر آن اعتماد نشاید کرد، و به او استدلال
نتوان نمود، چه ناقض در کلام معصومن غر واقع است. پس از اینجا فهمیده ی‏شود که ان دو حدیث
کلاهما او احدهما از معصوم ملقی نگردیده، و چون از او نباشد حجیت را نشاید و سند شرعی نتواند بود،

فافهمه. و عجب است آنکه صاحب رساله و عالی حضرت مستدل شخ ابن فهد و سائر علمای سلف رحمهم الله
در ان مدت متمادی که قریب به هزار و صد سال است، یعنی از زمان ورود حدیث الی زماننا هذا متفطن به آنچه

گفتیم نشده‏اند. و از ان حدیث استدلال بر تعن روز نوروز شرعی نموده‏اند و فرموده‏اند که آن روزی است که
آفاب به اول حمل رفه باشد چنانچه خواهد رسید مع ما فیه.»

خواجوی ادامه ی‏دهد: «حقر ی‏بضاعت گوید: وشیده نیست که کلام معلی (بن خنیس) که ان قدر ی‏دانم
که عجم ان روز را تعظیم ی‏کنند و مبارک ی‏دانند، و قول حضرت صادق - علیه السلام - که ان روز را اهل

فرس ضبط کرده‏اند، و قول آن حضرت که روز نوروز اول سال فارسیان است چنانچه خواهد رسید، دلالت‏بر آن کند
که ان روز غر نوروزی بوده است که منسوب به سلطان جلال‏الدن ملک شاه. چه ان نوروز در بلاد و لغات

اعاجم آن زمان و مکان شاع و معروف نبوده است، و ایشان ضبط آن نکرده بوده‏اند، و اول سال ایشان نبوده
است، بلکه بعد از مدتهای متمادی به وضع گماشه‏گان سلطان حدوث یافه، و به مرور شهور و دهور ذاع و

شاع شد. و آنچه در میان اعاجم آن زمان مشهور و معروف بوده اول سال فارسیان بوده، چنانچه حضرت صادق
- علیه السلام - در آخر حدیث معلی اشاره به آن خواهد فرمود، و اول سال ایشان اول جلوس زدجردبن شهریار

بود که اول فروردن ماه قدیم است نه جلالی، و آن روزی است که آفاب به اول عقرب رفه باشد. و ظاهرا صاحب
رساله و احمدبن فهد حلی و محمد صالح الحسینی (خاتون آبادی) اول سال فارسی را عبارت از اول حمل که مبدء

سال ارخ ملکی است گرفه‏اند، و ان به غایت‏بعید بل اشتباه شدید است.»
خواجوی ان نظر را پذرفه است که نوروز موجود در روایات، اولن روز سال فرس قدیم است که در اصل ابتدای
حلول خورشید به برج عقرب یعنی آبان ماه ی‏باشد. وی ی‏نویسد: «وشیده نیست که کلام شخ شهید - رحمه

الله - صرح است در ان که اول سال فارسیان که روز نوروز است نزد ایشان چنانچه حدیث معلی ناطق است‏بر
آن غر نوروز سلطانی است که در آن روز آفاب به اول حمل نزول ی‏کند، و در کلام امام علیه السلام تصرح

است‏به ان که روز نوروز اول سال فارسیان است .. چه ان عید از اعیاد قدیمه متداوله میان عجم است در بلاد
ایشان، چنانچه از کلام معلی که ان قدر ی‏دانم که عجم تعظیم ان روز ی‏کنند و آن را مبارک ی‏دانند، و از

قول امام به حق ناطق جعفربن محمد صادق علها السلام که ان روز از قدیم الایام مکرم و محترم بوده مستفاد
ی‏شود ... به خلاف وضع ارخ ملکی و نوروز سلطانی که مسبوق است‏به چهار صد و پنجاه و کسری قریبا بر

ورود ان اخبار، پس ورود ان بر وفق آن به غایت‏بعید است. ... و سابقا مذکور ساختیم که آخوند فیض در رساله



مذکوره آورده که روز نوروز نزد فارسیان اول فروردن ماه قدیم است که اول عقرب باشد، و گفه که ان است
مخار صاحب انواء و مشهور میان فقهای عجم در بلاد ایشان.

وی سپس به نقد آنچه ابن فهد در اید مطابقت نوروز در روایات با نوروز به معنای آغاز بهار گفه، رداخه است.
وی در باره استدلال ابن‏فهد به عرف ی‏نویسد: «شهرت ان ارخ و عرف ان اصطلاح در میان مردم در زمان عالی
حضرت مستدل و ما بعد آن الی هذه الاوان مسلم است و لکن مفید مطلوب نیست، بلکه باید که ان عرف قبل
از ورود شرع، یا در وقت ورود آن مشهور و معروف باشد ا احکام شرعیه از عبادات و ادعیه بر وفق آن وارد تواند

شد. چه مابعت‏شرع عرفی را که بعد از آن به چهار صد و پنجاه و کسری تخمینا حادث و بعد از حدوث به
مدتهای متمادی به مرور شهور و دهور ذاع و شاع شود ی‏معنی است. و چون تواند بود که شارع گوید که روزه

ملا در روز نوروز سنت است و اهل شرع آن زمان و مکان ندانند که مراد وی از نوروز چه روزاست».

دلل دیگر ابن فهد آن بود که «از امام علیه السلام منقول است که روز نوروز بعینه روز غدرخم است، و روز غدر
در سال دهم هجرت بوده، و حساب کرده‏اند موافق اول نزول آفاب به حمل بوده در نوزدهم ذی حجه به حساب

قویم و هلال را در مکه در شب سی‏ام ندیده بودند و در روز هجدهم ذی الحجه بود به رؤیت.» وی ان دلل را
نز نی‏پذرد زرا که «سابقا دانسه شد که بن الحدیثن ناقض است، و ناقض در کلام معصوم روا نیست،

دانسه شد که استدلال بهما قبل رفع الناقض بینهما غر صحح است، بلکه بر مستدل لازم است که اول رفع
ناقض نماید ا استدلال او صحح و کلام او مقبول شود.» وی محاسبه ابن‏فهد را هم نپذرفه و ی ‏افزاید:

«مؤید آنچه گفه شد ان است که از راویان حدیث غدر که در روز غدرخم در غدر حاضر و ناظر بوده‏اند منقول
است که آن روز به غایت گرم و با حرارت بوده است. و معلوم است که در اول نزول آفاب به حمل با وصف سابقه

دست‏برد برد العجوز اگر هوا در جحفه و ما بن الحرمن در فصل نوروز سلطانی در غایت اعتدال نباشد به غایت
گرم نخواهد بود، چنان که از حضار غدرخم مروی است.»

وی دلال دیگر ابن‏فهد را نز رد کرده و در نهایت از روی احتیاط ی‏نویسد:« چون فهمیده شد که ان مساله
خلافی است و دلائل هچ یک افاده یقن بل ظن به خصوص روزی نی‏کند، پس احوط آن است که اعمال روز
نوروز در ان دو روز که روز نزول آفاب به اول حمل و اول عقرب باشد کرده شود، چه از اصحاب سائر مذاهب

دلل اقناعی هم به نظر نرسید. ولکن قول شخ شهید علیه ‏الرحمه که نوروز اول سال فرس است‏یا حلول آفاب
در برج حمل یا دهم ایار یاد از آن ی‏دهد که او در تعن روز نوروز مردد است میان ان سه روز، پس اگر اعمال

نوروز در دهم ایار ماه روی هم کرده شود بهتر خواهد بود».
وی در نهایت‏با تمسک به تسامح در ادله سنن، چنن حکم ی‏دهد که «پس کردن ان اعمال در ان روز خالی از

اجر نخواهد بود.»
فصل بعدی وی در بیان برخی از اعمال روز نوروز است که در روایت وارد شده است. یک روایت که در مباحث

گذشه از آن یاد نشد چنن است: « و نقل کرده‏اند که هر که در ان روز سیصد و شصت‏ بار آیة الکرسی را ا و هو
العلی العظیم بخواند بعد از آن سیصد و شصت‏بار بگوید: اللهم هذه سنة جدیدة و انت ملک قدیم اسالک خرها
و خر ما فها، و اعوذ بک من شرها و من شر ما فها، و اسکفیک مؤونتها و شغلها یا ذا الجلال و الاکرام، ا آخر

سال از جمع بلاها و آفتها محفوظ باشد.»
و روایت دیگری که یش از ان گذشت چنن است که «و از سیدنا امر المؤمنن سلام الله علیه مروی است که

هر که ان هفت آیه مشتمله بر هفت‏سلام را در روز نوروز بر کاسه چینی به مشک و زعفران بنویسد و به گلاب



بشوید، هر که از آن آب بخورد ا سال دیگر هچ الی و دردی به وی نرسد، و اگر گزنده‏ای وی را گزد زهر بر او کار
نکند به قدرة الله تعالی: سلام علی نوح فی العالمن، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی ابراهیم، سلام علی

موسی و هارون، سلام علی آل یس، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدن، سلام هی حتی مطلع الفجر.
و در پایان نز ی‏نویسد: «و چون سائر ادعیه و اعمال شرعیه روز نوروز که در کتب اصحاب نقل شده سندی که

فی الجمله اعتمادی بر آن باشد ندارد، لهذا به همن قدر اکتفا نمود و بالله التوفق.»
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